
 

 حکم فقهی اخذ اجرت بر تعلیم واجب
 1علی خسروی فرد

  چکیده
باشـد  نظر فقهـا می یکی از مسائلی که در فقه امامیه مطرح بوده و تاکنون نیز محل بحث و اختلاف

باتوجه بـه اهمیـت موضـوع و طور کلی بر واجبات است که  حکم اخذ اجرت بر تعلیم واجب و به
عنوان  بـه آثار فقهی و عملی مترتب بر آن لازم است به این موضوع با تفصیل بیشتری پرداخته شود؛

مثال این مساله نسبت به اجرتی که در ازای اعمال عبادی چون اقامه نماز و همچنین تعلیم واجـب 
گردد  شود، مطرح می ت دریافت میو سایر امور که توسط شارع واجب گردیده و در مقابل آنها اجر

تواند نسبت به عبادت استیجاری هم لحاظ گردد، لذا باتوجه بـه اهمیـت و کـاربرد ایـن  و حتی می
تر، علل عقلی حرمـت  صورت گسترده آوری علل نقلی و به موضوع در این مقاله تلاش شده با جمع

ات کـه یکـی از مـوارد و طور کلی حرمت اخـذ اجـرت بـر واجبـ اخذ اجرت بر تعلیم واجب و به
  باشد، گامی برداشته شود. مصادیق آن تعلیم واجبات می

  حرمت اخذ اجرت، اخذ اجرت، اجرت بر واجبات، تعلیم واجباتواژگان کلیدی: 
   

                                                      
  قم. . طلبه پایه پنجم مدرسه شهیدین1



  . مقدمه١
صـورت  دهد که از حکم اخذ اجرت بـر واجبـات تـا قبـل از محقـق حلـی به یآثار فقها نشان م

ای مستقل و کلان حرفی درمیان نبوده است و مساله اخذ اجـرت برواجبـات بـه صـورت  هقاعد
شـد.  شد، به این صورت که فقط به موارد مذکور در روایات بسنده می فرعی ومصداقی بحث می

با اینکـه  )۵٨٨ق، ص  ١۴١٣(مفید، اما برای اولین بار ظاهرا شیخ مفید  )٣۶۶ق، ص  ١۴٠٠(طوسی، 
شدند، در ذیل دلیلی که بر حرمت اخـذ اجـرت بـر  یقی با مسأله مواجه مخود به صورت مصدا

کند که تکسب از ایـن طریـق حـرام اسـت؛ چراکـه ایـن عمـل  آورند، بیان می تغسیل اموات می
واجب کفایی بوده و خداوند آن را واجب کرده است. بعد از وی شیخ طوسی نیز همین مسـیر را 

توانـد آن را از سـوی  ید: واجـب عملـی اسـت کـه آدمـی نمیگو باره می دهد؛ او دراین ادامه می
و با بیان برخی از واجباتِ مصداقی که حکم آن  )٨۵، ص ٨، ج ١٣٨٧(طوسی، دیگری انجام دهد. 

نگـری بـه مـوارد مـذکور در روایـات را  صورت صریح در روایات آمـده، اولـین گـام در کلان به
گیـرد و علامـه حلـی جـواز  یمورد توجه قرار م دارد. در زمان محقق حلی این مساله بیشتر برمی

در قرون بعـدی شـهید اول  )٢٩٠، ص ٢ق، ج  ١۴١٣(حلی، کند.  یاخذ اجرت بر واجبات را بیان م
دهد و بعد از وی شهید ثـانی  در کتاب الدروس بر حرمت اخذ اجرت بر کلیه واجبات فتوی می

دهـد.  یت را بـه مشـهور نسـبت مـدر کتاب مسالک الافهام دیدگاه حرمت اخذ اجرت بر واجبا
  )١٣٠، ص ٣ق، ج  ١۴١٣(شهید ثانی، 

شود، همچنین تا زمان فخرالمحققین  یدر گذر زمان همین نظر به نام دیدگاه مشهور شناخته م
دیدگاهی که به تفصیل در این مساله حکم دهد وجود ندارد و اولین بـار اوسـت کـه حرمـت اخـذ 

بعـدها  )٢۶٣، ص ٢ق، ج  ١٣٨٧(فخـر المحققـین، ته اسـت. اجرت را در واجبات عینی منحصر دانس
 )٢٧٧، ص ٢، ج ١٣٧٣(امام خمینـی، اکثر فقهای متأخر به جواز اخذ اجرت بر واجبات معتقد شدند. 

ترشـدن مسـئله و  این مقاله در نظر دارد با توجه به ثمرات علمی و عملی این مسـئله و بـرای روشن
صورت جامع به ادلـه تنـافی و عـدم تنـافی اخـذ اجـرت بـر  بهبیان علت و منشأ اختلاف آراء فقها 

  واجبات بپردازد.
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 . تحریرمحل نزاع٢
  . مراد از واجب١ـ  ٢

برخی با نگاه به عمده دلیل قائلین برحرمت اخذ اجرت بر واجبات ممکن است محل نزاع را فقـط 
هـا  ه قصـد قربـت درآندر واجبات تعبدی بدانند و ادعا کنند که اختلافی درآن دسته از واجباتی کـ

شود، وجود نـدارد؛ ماننـد ادای  یشرط نیست و غرض مولا به مجرد تحقق فعل درخارج حاصل م
دین که به هر نیت حتی تظـاهر صـورت پـذیرد، کـه ایـن دسـته از واجبـات بـه واجبـات توصـلی 

طور که در ادامه هـم بـه  اما با بررسی اقول فقها، همان )٨۵ق، ص  ١۴۴٣(مظفـر، اند،  نامگذاری شده
یابیم که این اختلاف در مطلق واجبات است، هرچنـد برخـی چـون  آن پرداخته خواهد شد، درمی

اند، امـا ریشـه ایـن  صاحب ریاض و فخرالمحققین و جمعی دیگر از علما تفاصیلی را قائـل شـده
  باشد. بندی واجبات می قبل از تقسیمطور که بیان گردید مربوط به  اختلافات همان

  . مراد از حرمت٢ـ  ٢
قبل ازبیان اقول در این مساله باید گفت که منظور از حرمتی که بـرای اخـذ اجـرت در نظـر گرفتـه 
شده، حرمت تکلیفی است یا حرمت وضعی؟ اگر منظور حرمت تکلیفی باشد به این معناست که 

باشد، اما اگـر منظـور حرمـت وضـعی باشـد  یشرعی ماصل وقوع این فعل از ناحیه مکلف حرام 
شوند، امـا در اینجـا بـا توجـه بـه  یباشد و طرفین مالک در ثمن و مثمن نم ییعنی این عقد باطل م

که اصل معامله اقتضای صحت را دارد و نهی وارده ارشاد به مانعیت وجوب عمـل و همچنـین  این
پس نهی در اینجا وضعی بوده و موجب بطـلان  دلالت نهی ارشادی هم دال بر فساد معامله است،

 گردد. یتبع آن اثر بارشده بر معامله که نقل عوضین بایع و مشتری است، م معامله و به

 . اقوال در مسأله٣
یابیم که سه دیدگاه مهـم در ایـن مسـئله وجـود دارد کـه  یصورت کلی درم با بررسی کتب فقهی به

  و تفصیل بین واجبات. )٣ت مطلق حرم )٢جواز مطلق،  )١عبارت است از: 

  . حرمت اخذ اجرت بر واجبات به صورت مطلق١ـ  ٣
دهـد. ایـن دیـدگاه در کـلام بزرگـانی چـون  یشهید ثانی اولین بار این دیدگاه را به مشهور نسبت م



شـود.  .. نیـز مشـاهده می.مرحوم فیض کاشانی و آل عصفور بحرانی و بحرالعوم و مقدس اردبیلی
  )٨٢٠ق، ص  ١۴٢۴؛ سبحانی، ۴۵٣، ص ۵ق، ج  ١۴١٠؛ شهید ثانی، ٧٣، ص ٢۵، ج ١٣۶٣(آل عصفور، 

  که مهمترین آنها از قرار ذیل است: اند هاما قائلین به این نظر، به دلائلی استناد کرد

  . منافات اخذ اجرت با قصد قربت١ـ  ١ـ  ٣
این زمینه است و علامه ها در  ترین استدلال دلیل منافات اخذ اجرت با قصد قربت که از قدیمی

اذان عبادتی اسـت «کند، این است که:  حلی آن را در باب عدم جواز اخذ اجرت بر اذان بیان می
(علامـه ؛ »باشـد یکه موجب تقرب خود مؤذن است و مانند نماز اخذ اجرت بـر آن صـحیح نمـ

کـه در اذان  درواقع گویا منظور ایشان این است کـه بـا توجـه بـه این )٨١، ص ٣ق، ج  ١۴١۴حلی، 
اخلاص شرط است و اخلاص هم به این معناست که عمل فقط به قصد تقـرب بـه خـدا انجـام 
گیرد و نه قصد دیگری، لذا اخذ اجرت با روح اخلاص سازگار نیست؛ کلامی که مرحوم فـیض 

بـاره  داشته و مرحوم مقدس اردبیلـی دراین رایع بیانصراحت در کتاب مفاتیح الش کاشانی آن را به
کـه غـرض دیگـری در آن  خداوند، مسـتحق فعـل واجـب مکلـف اسـت بـدون این«گوید:  می

جـا  در این» غرض دیگـر و اخـذ اجـرت بـر آن حـرام اسـت. باشد و انجام فعل واجب به دخیل
بـرای ادلـه خـود  یک استدلال عقلی به کمک مقدمات شرعی هستیم، ولـذا برخـی فقهـا شاهد

است، اما همه این دلایل برای این قاعده، دلیل مقـدماتی هسـتند  دلایلی از قرآن کریم بیان کرده
که این قاعده و تنافی با اخذ اجرت دلیل مستقل  مورد عقل است، نه این گیر نهایی دراین وتصمیم

واقـع دلیـل رسـید و در شرعی داشته باشـد، کـه درآن صـورت، نوبـت بـه اسـتدلال عقلـی نمی
شـوند یـا برخـی فقهـا  عنوان مقدمه قیاس عقلـی اسـتفاده می ایم، اما دلایل نقلی به داشته خاص

هـا  صورت کلـی بـه آن تلاشند که با تنقیح مناط یا الغای خصوصیت ازآن استفاده کنند که به در
  کنیم: یاشاره م

سوره بینه اسـت:  ۵ود آیه ش صورت عمده از آن استفاده می ترین دلایل قرآنی که به یکی از مهم
ينَ حُنَفَاءَ ﴿ ِّȅا ُȄَ مُخْلصِِيَن َ مِرُوا إلاَِّ Ǿِعَْبُدُوا ابَّ

ُ
  )۵(بینه، . ﴾وَمَا أ

جناب شیخ انصاری در کتاب المکاسب المحرمه به این فقره از قرآن اشاره داشته و حـرف لام 
َ ﴿در عبارت  رده است که خداوند در ایـن آیـه هـدف از امـر را لام غایت گرفته و ادعا ک ﴾Ǿِعَْبُدُوا ابَّ



 ١٠١  |  واجب میاخذ اجرت بر تعل یحکم فقه

را در این مطلب حصر نموده است که قصد امر فقط باید منحصر در قصد قربـت باشـد  ﴾Ǿِعَْبُدُوا﴿
باشـد، پـس هـر قصـد دیگـر منـافی بـا  که طبق تعریفی که گذشت این همان معنای اخـلاص می

  )١٣٣، ص ٢ق، ج  ١۴١١صاری، (انباشد.  اخلاص بوده و در منافات با امر کلی خداوند می
سـوره  ۵دارد که از حصر مـذکور در آیـه  همچنین جناب فخرالمحققین درباره این آیه بیان می

شود که غایت واجب تعبدی تنها و تنهـا تقـرب بـه خـدا و اخـلاص در عبـادت  یمبارکه بینه فهم م
با توجـه بـه مطالـب بیـان گردد، لذا  رو انتفاء اخلاص منجر به بطلان عمل عبادی می است و ازاین

  آید: شده، چنین استدلالی به دست می
تواند دارای دو غایت متفاوت باشد که این یک گزاره بـدبهی  کبری: فعل واحد در آن واحد نمی

  است و حاکم به آن عقل است.
صغری: غایت عمل عبادی مطابق با آیه قرآن فقط و فقط قصد قربت و اخلاص در عمل است 

باشـد بـا قصـد  سوره بینه گذشت و غایت اجاره هم که حصول اجرت می ۵ابق با آیه که بیان آن مط
  قربت متفاوت است.

نتیجه: پس با توجه به تنافی که بین غایت اجاره و اخذ اجرت و غایـت اصـلی عبـادت اسـت، 
اخذ اجرت با اخلاص در عبادت منافات داشته و لذا عبادتی که تام الاجـزاء و الشـرایط نباشـد بـه 

  باشد. یجه مطلوب شرعی انجام نگرفته و صحیح نمو
درباره برخی از موارد مانند اذان و تعلیم قـرآن و نمـاز جماعـت و  همچنین روایاتی از ائمه

مربوط به مسـتحبات بـوده و قابلیـت مسـتند قـرار  قضاوت و... وجود دارد که برخی از این روایات
تنقیح مناط و یا الغاء خصوصیت قائـل بـه سـریان ایـن گرفتن برای این قاعده را ندارد، اما برخی با 

  کنیم: ترین این روایات اشاره می اند که به برخی از مهم حکم به سایر واجبات شده
  )٩۵، ص ١٧ق، ج  ١۴١۶(حر عاملی، روایات مربوط به اخذ اجرت به قضاوت؛  )الف
  )٢٧، ص ٢٢ق، ج  ١۴١۶(حر عاملی، روایات اخذ اجرت بر تعلیم واجب؛  )ب
  )١۵۶، ص ١٧ق، ج  ١۴١۶(حر عاملی، قرآن کریم؛  روایات اخذ اجرت بر تعلیم )ج
  )٣٧۶، ص ۶، ج ١٣۶۵(طوسی، روایات اخذ اجرت بر اذان.  )د



  . اجتماع دو مالک مستقل بر مملوک واحد٢ـ  ١ـ  ٣
محقق اردبیلی و شیخ جعفر کاشف الغطاء و محقق اصفهانی از ایـن اسـتدلال در کتبشـان بـا ایـن 

اند که در این اجاره عمل مستاجر علیه فعل واجب الهی است که برای خداوند  مضمون استفاده کرده
شود، چه واجب عینی باشد که از همان ابتدا در فرد مستاجر علیه و اجیر متعین است  متعال انجام می

ن عمـل فعـل گـردد، پـس ایـ یو چه واجب کفایی باشد که با اقدام اجیر بر انجام آن در فرد متعین م
تواند آن را ترک کرده و انجام ندهد،  مکلف نمی گردد و واجبی است که برای خداوند متعال انجام می

صورت فعل مستاجر مانند عملی است که در ملک دیگری قرار دارد؛ یعنی درواقع، خداوند  که دراین
ده و با بقای ملکیت و مستاجر اول فعل اجیر است و فعل او با اجاره، نخست به ملکیت خداوند درآم

استحقاق مستاجر اول بر فعل مستاجر علیه تملک مجدد همان فعل برای شـخص دیگـری درسـت 
باشد و تملک درآوردن عمل در ملک دیگری همان اجتماع دو مالک مستقل بر مملـوک واحـد  نمی

الغطـاء، (کاشـف باشـد.  پـذیر نبـوده و ممتنـع مـی است که تردیدی در این نیست که این عمل امکان
  )٧۵ق، ص   ١۴٢٠

  . اکل مال به باطل٣ـ  ١ـ  ٣
کند که: عملی که مکلف از جانب خـدا  صورت بیان می جناب شیخ انصاری این استدلال را به این

مجبور به انجام آن است، عملی محترم نیست که بتوان در قبال انجـام آن، مـالی را دریافـت کـرد، 
باشد و اکل مال به باطل حرام است، پـس اخـذ اجـرت در قبـال  ولذا مصداق اکل مال به باطل می

(انصـاری، باشد.  باتی که صلاحیت دریافت مال از دیگری در عوض انجامش را ندارد، حرام میواج
  )٢۵۶ ، ص١ق، ج  ١۴١١

  . لغویت بذل عوض۴ـ  ١ـ  ٣
مرحوم محقق اصفهانی از این استدلال استفاده کرده است که از شروط صحت در اجـاره کـه مـورد 

شود باید دارای نفع عقلایی باشـد  یبه اجاره داده م چه که توافق است این بوده که مورد اجاره یعنی آن
باشـد و  یو این درحالی است که اجاره دادن عملی که بر اجیر واجب بوده فاقد هرگونه نفع عقلایی م

  )١٧، ص ١٣٩٢(اصفهانی، باشد.  یلذا او قائل به لغو بودن بذل عوض در برابر چنین عملی م
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  . اجماع۵ـ  ١ـ  ٣
(اردبیلـی، درباره نظر حرمت اخذ اجرت بر واجبات ادعای اجماع کرده است. جناب مقدس اردبیلی 

شود و شهید ثانی  همچنین از کلام جناب محقق ثانی هم اجماع برداشت می )٨٩، ص ٨ق، ج  ١۴٠٣
  طورکه بیان شد ادعای شهرت کرده است که منظورش شهرت فتوائی بوده است. هم همان

  به طور مطلق. جواز اخذ اجرت بر واجبات ٢ـ  ٣
در دیدگاه فقهایی چون فاضل تونی و محمدحسن نجفـی صـاحب جـواهر و سـید محمـد کـاظم 

الجملـه، دلیلـی بـر عـدم  اند جز اجمـاع فی طباطبایی یزدی صاحب عروه که این دیدگاه را پذیرفته
جواز اخذ اجرت نیست. البته جناب آل عصفور بحرانی، از فقهای دسته اول کـه قائـل بـر حرمـت 

اجرت بر واجبـات بودنـد، در کتـاب الانواراللوامـع نیـز ایـن دیـدگاه را مطـرح کـرده اسـت.  اخذ
  )۵٠۵، ص ١٣٨١(فاضل لنکرانی، همچنین، اکثر فقهای متاخر قائل به جواز هستند. 

  اند که به شرح ذیل است. قائلین به جواز در ادله اخذ حرمت اشکالاتی وارد کرده

 ه و روایات. پاسخ ادله نقلیه: آی١ـ  ٢ـ  ٣
سوره مبارکه بینه باید گفت: قبل از هر بیانی با توجه به اینکه این آیه از حالات  ۵آیه: نسبت به آیه  .١

  های پیشین خبر داده است باید معلوم شود معنای عبادت، مخلصین و دین به چه معناست؟ امت
موحـدبودن در  واژه مخلصین گاهی به معنای نهایت قصد تقرب و خلوص، و گاهی به معنای

  بودن استعمال شده است. مقابل مشرک
معنای عبادیـت فقهـی کـه در  معنای عبودیت و بندگی باشد، یا به تواند یا به واژه عبادت هم می
  مقابل معاملات است.

  معنای اعتقاد است. معنای قصد است که بیان گردید، یا به دین هم یا به
معنای لغـوی و در  ست که امر به عبـادت بـهجناب شیخ انصاری در خصوص این آیه معتقد ا

کار رفته است، پس این آیه از آیات توحیدی بوده و مراد این است کـه اهـل کتـاب  مقابل ربوبیت به
مأموریتی نداشتند، جز اینکه بنده و عبد خدا باشند؛ شاهد مثـال اینکـه اخـلاص در مقابـل شـرک 

شـده، آیـه از  مشاهد کـرد. بـا توجـه بـه مطالـب بیانتوان  سوره توبه هم می ٣١کار رفته را در آیه  به
  )۶۵٨، ص ٢ق، ج  ١۴١۴(انصاری، باشد.  یموضوع بحث ما خارج م



هـای  دسته روایات مرتبطی که بیـان گردیـد، جواب ۴روایات مرتبط: متناسب با هر یک از  .٢
ده اسـت. صورت کلی اشکالاتی به سند برخی از این روایـات واردشـ متعددی داده شده است و به

شود و  همچنین، از نظر دلالی نیز این اشکال وارد شده است که از این روایات حرمت فهمیده نمی
های مربـوط  سازی شود. و به تسری، سریان و قاعده در نهایت، از برخی از آنها کراهت برداشت می

سـعی شـده از آیـات و که  به این روایات نیز اشکالاتی ایرادگردیده که با توجه به رسالت مقاله و این
ها  روایـات موجــود در صــغرای قیــاس غیرمســتقلات عقلـی اســتفاده شــود، در ابتــدا بایــد پاســخ

توان گفت: برای بررسی موضـوع،  واشکالات نسبت به این قیاس مطرح گردد و لذا در این مورد می
از جـنس هایی  دلایل نقلی محکم و تصریح کننده وجـود نـدارد و لـذا فقهـا معمـولا بـا اسـتدلال

  اند. مستقلات و غیرمستقلات عقلیه بحث را دنبال کرده

  . پاسخ استدلال منافات اخذ اجرت با قصد قربت٢ـ  ٢ـ  ٣
  دلایل نقضی .١ـ  ٢ـ  ٢ـ  ٣

  اول: تناقض با عبادات استیجاری؛
دادن نیـابتی اعمـال عبـادی  یکی از مسائل مسلم بین فقها جـواز اخـذ اجـرت بـرای انجـام

شود؛ با توجه  یباشد که از آن به عبادات استیجاری تعبیر م یشرایط مخصوص مشخص دیگر با 
به اینکه اجرت گرفتن با قصد قربت در عبادات منافات دارد، چرا فقها اخذ اجرت در ایـن مـورد 

  دانند؟ میرا جایز 
  دهند؛ دوم: تنافی با عباداتی که افراد برای رسیدن به اهداف دنیوی یا اخروی انجام می

کند که اگر اسـتدلال  یحوم خویی این اشکال را در کتاب مصباح الفقاهه به این نحو بیان ممر
قصـد ازدیـاد روزی انجـام دهـد؛ چنانچـه  مذکور درست باشد، پس چرا کسی که نمازشب را بـه

روایات دال بر این مطلب هستند، یا کسی به قصد دفع بلا، صـدقه دهـد، یـا نمـاز بـاران بخوانـد، 
ها با قصد قربت تنـافی دارد و باعـث بطـلان عبـادت اسـت؟  شود که این انگیزه ینمچنین توهمی 

  )۴۶۶، ص ١٣٧٧(محمد علی التوحیدی، 
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  دلائل حَلی .٢ـ  ٢ـ  ٢ـ  ٣
  اول: عدم البیان، دلیل العدم

مقتضای حکمت این است که اگر چیزی ملاک و معیار انجام یک تکلیف اسـت از سـوی 
ق مبانی اصولی اگر مولا در مقام بیان تکلیف باشد و ملاک و معیای مولا بیان گردد و درواقع طب

دور است؛ عدم البیان  باشد و از مولای حکیم به یرا که مد نظر دارد بیان نکند، خلاف حکمت م
صورت است که اگر اخـلاص  همین دلیل العدم به همین قاعده اشاره دارد. در این مسـأله هم به

یان شد معتبر است، بر شارع لازم است که مردم را نسبت به آن ارشـاد تمام به همان معنایی که ب
کند، در حالی که از طرف شارع هیچ دلیلی بر این اعتبار وجود ندارد و لذا فقها عبـاداتی کـه بـا 

دسته از عبـاداتی کـه بـه  دانند، مگر آن یگیرد صحیح م یبعضی از اغراض غیر الهی هم انجام م
، ١٣٩٢(امام خمینی، باشند.  یعلت عدم وجود دلیل خاص، باطل م د که بهگیرن یقصد ریا انجام م

  )٢۶٠، ص ٢ج 
  دوم: تکلیف بمالایطاق

دسته از اعمالی که بـه انجـام  یکی از شروط عامه تکلیف قدرت است؛ یعنی عباد نسبت به آن
را نـدارد  آنها قدرت دارند فقط مکلفند وتکلیف بمالایطاق یعنی تکیفی که مکلف قدرت انجـام آن

که برخلاف مقتضای حکمت و عقل است، اما تطبیق آن نسبت به این مسئله به این نحو است کـه 
بسیاری از مردم از انجام واجبات با اخلاص تام و خالی از هر غرض دیگری نـاتوان هسـتند و اگـر 

گونـه  ایناخلاص تام در تکلیف معتبر باشد تکلیف از بسیاری از مردم باید ساقط شود در حالی که 
  (همان)دانند.  یگونه اعمال مردم را باطل نم نیست و فقها هم این

  سوم: تاکید قصد قربت با اجاره
شود قصد  یبرخی از دانشمندان فقه شیعه بر این باورند که وجوبی که از ناحیه اجاره حاصل م

ا بیان صاحب عـروه کند؛ تقریر این ادعا به طرق مختلفی بیان شده که یکی از آنه قربت را تاکید می
فرماید: اجاره به این اعتبار که سبب واجب شدن موضـوع  یباشد که م به نقل از صاحب جواهر می

گـردد،  یشود در موردی که موضوع اجاره عمل واجب باشد تعدد سبب وجوب را باعث م خود می
  )١٣٢ق، ص  ١۴٢٩(یزدی، شود.  رو اجاره تاکیدکننده قصد قربت می ازاین



  . پاسخ اشکال دوم اجتماع دو مالک مستقل بر مملوک واحد٣ـ  ٢ـ  ٣
گوید: مالکیت مستأجر  یکی از افرادی که به این اشکال پاسخ داده است محقق یزدی بوده؛ وی می

با ملکیت خدا تنافی ندارد؛ زیرا ملکیت مستاجر در طول استحقاق و طلـب خـدا قـرار دارد نـه در 
کند که انجـام آن بـر خـود  یرا برای انجام عملی اجیر م عرض ملکیت خدا؛ چراکه مستأجر عامل

صورت است که اجیر عمل را برای خداوند متعـال  مستأجر واجب است و استیجار عامل نیز به این
دهد. هنگامی تنافی قابل تصور است که ملکیـت مسـتأجر در عـرض ملکیـت خداونـد  انجام می

باشد و نفع حاصل از عمل مستأجر علیه هم به صورت اگر عمل مستأجر علیه عبادی  باشد، در این
  )١٣٢ق، ص  ١۴٢٩(یزدی، باشد.  یمستأجر برگردد، قطعا استیجار مذکور نادرست م

  . پاسخ اشکال سوم أکل مال بالباطل۴ـ  ٢ـ  ٣
باطل هنگامی قابـل تصـور اسـت کـه مجـانی  دهد که أکل مال به گونه پاسخ می صاحب عروه این

توان از عدم جـواز دریافـت اجـرت و  صورت اصلا نمی دد و در غیر اینبودن عمل واجب ثابت گر
اکل مال به باطل سخن گفت، بلکه انتفاع از عمل غیر، بدون پرداخت عوض خود از مصادیق اکل 

توان به صرف حق بـودن عمـل واجـب از  گوید نمی مال به باطل است و همچنین محقق یزدی می
انی بودن واجب معیار عدم جواز اخذ اجـرت بـا تحقـق عدم جواز دریافت اجرت سخن راند. مج

توان اجرتی دریافت کرد و در صورت فقدان، منعی بـرای دریافـت اجـرت  چنین معیاری دیگر نمی
 )١۴٧(همان، ص وجود ندارد. 

  . استدلال چهارم لغویت اجاره۵ـ  ٢ـ  ٣
ست که نفعی از اشکال مطرح شده تخصصا خارج است؛ چراکه بحث اخذ اجرت در صورتی مطرح ا

 انجام واجب به مستأجر برسد و لذا در مقابل آن از طرف وی برای اجیر اجرتی تعیین شده است.

  . تفصیل٣ـ  ٣
همچنین درباره این موضوع، برخی از علما حرمت اخذ اجرت را به نوع خاصی از واجبات نسـبت 

اجبـات وجـود دارد بیـان های مختلفی که بـرای و بندی دهند و تفاصیل مختلفی براساس تقسیم یم
اند: مانند تفصیل بـین  های که برخی شش و برخی تا پانزده تفصیل مختلف را ادعا داشت گونه شده به
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واجب عینی و کفائی که مرحوم محقق کرکی و شـیخ انصـاری و مرحـوم نراقـی و مرحـوم کاشـف 
و یـا  )٧۵ق، ص  ١۴٢٠؛ کاشـف الغطـاء، ١٨٠، ص ١۴ق، ج  ١۴١۵(نراقـی، الغطـاء قائـل بـه آن هسـتند، 

تفصیل بین واجب کفائی تعبدی و توصلی که فخر المحققین بـرای اولـین بـار انجـام داده اسـت، 
یا تفصیل بین واجب نفسی و غیری که مرحوم مامقـانی قائـل  )٢۶۴، ص ٢، ج ١٣٨٧(فخر المحققین، 

 و غیرنظامی که مرحـومو یا تفصیل بین واجبات نظامی  )١٣۵، ص ١، ج ١٣١۶(مامقانی، اند  به آن بوده
  اند. قائل به آن بوده )۴۵تا، ص  (امامی، بینائینی و امامی 

اما باتوجه به اینکه تمامی ادله قاعده حرمت اخذ اجـرت بـر واجبـات اعـم از عقلـی و نقلـی 
  مخدوش واقع شد، دلیلی بر پذیرفتن این تفاصیل وجود ندارد.

  . نتیجه۴
تفصیلی دلایل قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات کـه در طور کلی و نه  این مقاله سعی داشت به

طول تاریخ به یک قاعده فقهی که همواره محـل اخـتلاف و تبـادل آراء بـین فقهـا بـود و همچنـین 
هایی که از سوی سایر فقها به استدلالات منافات اخذ اجرت با واجبـات داده شـده  ها و پاسخ ردیه

و استدلات نقلی که حاکم بر آن شـرع اسـت و اسـتدلات  بود بپردازد و با توجه به گستردگی بحث
عقلی موجود در مسئله که حاکم برآن عقل است، این موضوع بسـیار گسـترده بـوده و ارائـه بحـث 

  باشد. صورت جامع و کامل خارج از رسالت و توان این مقاله می به
ب مخدوش بـوده و ها درزمینه منافات اخذ اجرت با اعمال واج بنابر آنچه که گذشت استدلال

اشـاره داشـتند و بـا  اکثر فقهای متأخر چون آیت الله خویی و مرحوم امام خمینـی طور که همان
شده قول صـحیح عـدم منافـات اخـذ اجـرت بـر واجبـات  های حلی و نقضی بیان توجه به جواب

  باشد که ثمرات بسیاری بر آن مترتب است. می
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  . بیروت: دارالکتب العربیة.النهایةق).  ١۴٠٠(ــــــــــ  .١٣
  . قم: اسماعلیان.ایضاح الفوائدق).  ١٣٨٧فخر المحققین، محمدبن حسن ( .١۴
  . قم: مرکز فقه أئمة الطهار.القواعد الفقهیة). ١٣٨٣فاضل لنکرانی، محمد ( .١۵
  . تهران: مدرسه عالی شهید مطهری.مفاتیح الشرائع). ١٣٩۵فیض کاشانی، محسن ( .١۶
  . قم: هجرت.کتاب العینق).  ١۴١٠فراهیدی، خلیل بن احمد ( .١٧
نجـف: مؤسسـة  .شـرح الشـیخ جعفـر علـی قواعـد العلامـةق).  ١۴٢٠کاشف الغطاء، جعفر ( .١٨

  کاشف الغطاء.



 ١٠٩  |  واجب میاخذ اجرت بر تعل یحکم فقه

. قم: مجمـع الـذخائر غایه الآمال فی شرح المکاسب والبیعق).  ١٣٢٣مامقانی، محمد حسن ( .١٩
  الإسلامیة.

  های علمیه. . قم: انتشارت مرکز مدیریت حوزهاصول الفقهق).  ١۴٣٩مظفر، محمدرضا ( .٢٠
 . تهران: حدیث دل.العروة الوثقیق).  ١٣٨٢یزدی، محمد کاظم ( .٢١

  
  


